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  سنّت سقوط تمدنها از نظر قرآن در المیزان 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

که زمینه تفکر قرآنى را براى سالهاى سال در آیندة ( ره)با آرزوى تعالى روح براى علامۀ طباطبائى
تاریخ براى ما فراهم آورد و با سلام خدمت همه عزیزان باید عرض کنم علت انتخاب چنین بحثى در 

ین بود که فکر مى کنم تمدن جدید در شرایط سقوط است و نه صعود  لذا لازم است این همایش ا
چشم این نسل به این موضوع باز شود تا هم بتواند این سقوط را تحلیل کند و هم به گونه اى زندگى 

  .کند که در کلافۀ پر بحران این تمدنِ در حال سقوط گرفتار نگردد
ا قوه اى فوق عالم ماده که همچون روحى در کالبد پدیده سنت جارى در هستى یعنى یک قانون ی

. هاو حوادث جارى است و آن حوادث و پدیده ها را به هم ارتباط و در مجموع به آنها جهت مى دهد 
این سنتها مقابل حوادث نیست . مانند حضور روح در جسم انسان  و یا حضور قانون علیت در عالم 

و ما در این بحث سنت . تى عامل حضور و ظهور حوادث است بلکه جهت دهندة حوادث است  وح
سقوط تمدنها را مورد بررسى قرار مى دهیم تا حوادث را به کمک آن نیروى باطنى و آن شعور پنهانى 

)  "َو ما کنُّا مهِلکى القُرى  الاّو اَهلُها ظالمونَ  ": بعنوان مثال قرآن مى فر ماید. خاصش ارزیابى کنیم 
یعنى سنت خدا در برخورد با ملت و تمدن ظالم برخورد هلاکت )   5 49 60960آیۀ /  سورة قصص

یعنى هلاکت . ما تمدنها را هلاك نکردیم مگر آنکه اهل آن ظالم بودند : آمیزى است و لذا مى فرماید 
به ملتها یک سنت است  نه یک حادثۀ بریده و منقطع و اتفاقى که امکان هم داشت انجام نشود  بلکه 

تفاوت تفکر دینى با غیر دینى دقیقاً همین جاست که . حکم جریان یک قاعدة مدبرانه در عالم است 
تفکر دینى به رمز و رازى   فوق حوادث این عالم اعتقاد دارد و تمام عالم را در قبضۀ خداوند و 

ابل دین که همۀ سنتهاى او مى داند و جهتگیریها و گرایشها را اتفاقى نمى داند  بر عکسِ تفکر مق
  .حوادث را گسیخته و منفرد و اتفاقى مى شمارد 

که حیات و مرگ تشریعى جامعه در . هر جامعه اى یک حیات تکوینى و یک حیات تشریعى دارد 
ولى حیات تکوینى جامعه مربوط به اندازه اى . رابطه با عدل و معنویت و یا ظلم و ماده پرستى است

ن امت و آن تمدن تعیین کرده است مثل حیات و مرگ هر انسانى که یک است که خدا براى طول بقاء آ
اجل مسمى دارد که ریشه در تکوین دارد و قابل تغییر نیست  و یک اجل مبهم دارد که در انتخابها و 

در خصوص حیات و مرگ انسان و اجل مبهم و مسمى  علامه طباطبائى در . گرایشهاى او ریشه دارد 
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ههو "ذیل آیۀ  ندى عم سلٌ مَاج و نْ طینٍ ثُم قَضى اجَلاً م مى )  2آیۀ / سورة انعام )  "الَّذى خَلقَکُم
اجل را نکره آورد تا ابهام را برساند  یعنى دلالت کند بر اینکه این اجل براى بشر مجهول  ": فرماید 

یکى : اجل دو جور است   .است و بشر از راه معارف و علوم متداوله راهى به سوى تعیین آن ندارد
اجل مبهم و یکى اجل مسمى و اجل مسمى یعنى معین در نزد خداى تعالى و این همان اجل محتومى 

و مسلّم است چیزى که  "نزد خدا :عنده  "است که تغییر نمى پذیرد و به همین جهت آن را مقید کرده به
نْد االلهِ)   ". نزد خداست دستخوش تغییر نمى شود  سورة نحل مى  6 1و در ذیل آیۀ (  باق وَ ما ع

اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست و نسبت به امتها انقراض ایشان و  ": فرماید 
: سورة احقاف مى فرماید  3و در ذیل آیۀ  ".نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قیامت است 

پس هر ملتى وقتى به انتهاى وجود خود رسید اجل  ".مراد از اجل مسمى نقطۀ انتهاى هر چیز است  "
که البته در اینجا بحث از انتهاى وجودى است نه انتهاى زمانى  هر چند پر شدن . آن فرا  رسیده است 

  .ظرف وجود و به انتها رسیدن آن در زمانى واقع شود یعنى باید وجوداً به انتها برسد نه زماناً 
وقتى بودن کل حیات زمینى مطرح مى شود و سپس آیاتى که دلالت براى شرح این موضوع ابتدا م

کل حیات زمینى موقت . بر حیات تکوینى وحیات تشریعى دارند جداگانه مورد بررسى قرار مى گیرد 
قُلنَْا اْهبطِوا بعضُکُم لبعضٍ عَدو  ": را از بهشت بیرون کرد  فرمود  uخداوند وقتى حضرت آدم . است 
یعنى شما بر روى زمین  بروید شما )   36آیۀ / سورة بقره ) "ى الاَرضِ مستقَرٌّ و متاع اِلى حینٍلَکُم فِ

دیگر زمینى شدید  و چون جنس زمین تنگ است و محدود پس حتماً تزاحم و درگیرى پیش  مى آید 
حیات زمینى بر اما مدتى در این زمین مستقر هستید و اقامت ابدى بر روى زمین ندارید  چرا که کل 

سنت موقتى بودن حیات زمینى  انسان را متوجه . یعنى تا مدتى است  "الى حین "اساس سنت الهى 
مى کند که هر کارى که انجام مى دهد  بالاخره حیات زمینى موقت است و بنا نیست حیات آدم روى 

  .زمین بى نهایت باشد 
کوینى  حیات مشخص شده هر امت و این مربوط به کل حیات در روى زمین  از طرفى حیات ت

واقع شد هیچ حادثه اى نمى تواند آن اجل و  "سر آمد  "تمدنى است که از قبل تعیین شده و وقتى آن 
و لِکُلِ  ":براى روشن شدن این موضوع به آیات ذیل دقت کنید که مى فرماید . سرآمد را تغییر دهد 

م  لا یلُه َاج ذا جاءاَجلٌ  فَا هموناُم تقَْدس و لا ی رونَ ساعه ْتَاخیعنى براى )  34آیۀ / سورة اعراف )  "س
هر امتى اجلى است وقتى اجل آن رسید  دیگر هیچ چیزى نمى تواند آن را تغییر دهد یعنى خوب بودن 

و نیز به این آیه هم توجه . و بد بودن ملتها در سر آمدو به انتها رسیدن حیات آن ملت  نقشى ندارد 
نْ قَریه الاّ  ":نید که مى فرماید ک ما اَهلَکنْا م ما  َوو لُها و َاج  هنْ اُم بقُِ معلوم ما تَسم تابلَها ک
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رون ْستَاخ براى هر امتى کتابى نزد خداست  ":       علامه طباطبائى مى فرماید ) 5سورة حجر آیۀ ) "ی
این دو . ن را حتى یک ساعت جلو بیندازندو نه عقب که در آن اجلهایشان نوشته شده  نه مى توانند آ

آیه دلالت دارند بر اینکه همانطور که فرد فرد بشر داراى کتابى و اجلى و سر نوشتى است  امتهاى 
یعنى هر ملتى کتابى و سرآمدى دارد که چون به سرآمدشان ".مختلف بشرى نیز داراى کتابى هستند

اب مسیر هلاکت  آور  نابود کنندة آنها نیست بلکه باید به رسیدندهلاکشان کردیم یعنى صرف انتخ
ؤاخذُ االله الناس : َو آیۀ دیگرى   مى فرماید. انتهاى درجۀ وجودى برسند تا اجلشان فرا رسد  و لَو ی

لُهم   اج ذا جاءى فَام سالى اجلٍ م مؤخَّرُه نْ ی لک و هنْ داب لیَها م ع َهِم ما تَرك لا بظُِلْم و َستَاخْرِونَ ساعه لا ی
ستقَدمونَ  یعنى اگرخدا مردم را به جهت ظلمشان مى گرفت  روى زمین هیچ )   61آیۀ / سورة نحل ) ی

جنبنده اى نمى ماندیعنى با توجه به اینکه ظالم هستند آنهارا تا یک سرآمدتعیین شده مى کشاند  اما 
د  به هیچ وجه نمى توان از آن اجل جلوگیرى کرد وقتى اجلشان رسید خواه ملت خوبى باشند خواه ب

م و مؤخّر نخواهد شد  و یک لحظه هم مقد.  
  چرخش روزگار در دست کافر ومؤمن

ام نُداولُِها بینَ : در جاى دیگرى مى فرماید  الاَی لک ت و ُثلهم قَرح الْقَوم سفقََد م ْکُم قَرحس سم ن ی ا
حص االلهُ  ا لَّذینَ آمنوا و الناسِ و لیعلَم االلهُ میل مین و الظّال بحاالله لا ی و داءشُه نْکُمذَ مخ  الذّینَ آمنوا و یتَّ
رین قَ الْکافحم این آیه بعد از شکست جنگ احُد نازل شد و مى )  141و40آیۀ/ سورة آل عمران ) ی

شدند و خداوند از طریق این حادثه کل حیات را براى فرماید اگر شما زخمى برداشتید  آنها هم زخمى 
ما تفسیر مى کند و مى فرماید ما این روزگار را بین مردم مى چرخانیم  یعنى بنا نیست که فقط 

  - درجنگ بدر -مسلمانها پیروزى ظاهرى بدست آورند  یک روز  روزگار  و دوران دست شماست 
و این .خوشیهاى دنیائى هم این چنین است   -در جنگ احد  -یک روز هم دست مشرکین است 

  .چرخش را در بین مؤمن و کافر انجام   مى دهیم 
براى اینکه خداوند مؤمنین را بشناسد که اصطلاحاً این شناخت و علم را  "و لیعلَم االله الذینَ آمنوا"

ست که هر کسى چه براى خداوند معلوم ا. علم فعلى مى گویند یعنى در فعل بشر علم خدا اثبات شود
کاره است ولى هر کس در عمل باید خود را بنمایاند تا در قیامت به هنگام محاکمه بهانه اى نداشته 

خذَ منْکُم شُهداء ". باشد  مین  ". تا خودتان شاهد باشید  "و یتَّ الظّال بحااللهُ لا ی یعنى خداوند در  "و
. مکن است چرخش روزگار را موقتاً در دست آنها قرار دهد این نظام به ظالمین نظر ندارد هر چند م

محقَ  ".پس نظر حق به مؤمن مساوى این نیست که در سختیها نیفتد  ی نوا وص ا اللهُ الذینَ آمح میل و
و حق تعالى مى خواهد با این چرخاندن روزگار مؤمنین را خالص و کافرین را محق و نابود  "الکافرین
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یعنى این جنگ و جدال و این نظام و این حیات زمینى را برقرار کرده ایم تا مؤمن خالص شود .  نماید 
  .و کافر نابود گردد و پوچى اش آشکار گردد

از مجموع این آیات مى توان نتیجه گرفت که نه نسبت به بقاء یک ملت و تمدن     کم حوصله 
بلکه ادامه حیات آنها بنا به سنت خاصى است و شویم و نه بقاء آنها را دلیل بر حقانیت آن بدانیم  

چرا که خود آیه فرمود اگر آنها . ریشه در حیات تکوینى آن امت دارد که به سرآمد خاصى وصل است 
  .را به خاطر ظلمشان نمى گیریم بخاطر این است که هنوز اجلشان نرسیده است

در نتیجه در هر مرحله از مراحل این خودش را باید طى کند و  "دوره "هر امتى :لذا مى توان گفت 
مثل حوادثى که در جهان امروز     مى بینیم با سرعتى جریان دارد . دوره  شاخصه هاى خاصى دارد 

که در عصرهاى گذشته چنین نبود و پیوسته در حال شتاب است و تا پایان دورة خود این شتاب گیرى 
یات فکرى انسان عجول و انسان حکیم دقت کنید به عنوان مثال اگر به خصوص.   ادامه خواهد یافت

مى بینید فکر انسان عجول  سطحى و سریع وبى محتوا و بى نتیجه است  ولى انسان حکیم داراى 
البته چنین امرى تکوینى است یعنى آن شخص با انتخاب . فکرى متین و عمیق و گسترده و مفید است 

شرایط خاص  تکوینى قرار گرفته که عجول است و  و اراده هاى خود کارهایى انجام داده و در یک
یعنى همچنانکه . این شخص نیز با اراده هاى خود در شرایط خاص تکوینى قرار گرفته که حکیم است 

انسان عجول و انسان حکیم سرعت فکرشان تفاوت دارد گویا ادوار تمدنها نیز خصوصیات ثابت ندارند 
شاید بتوانیم به این نتیجه برسیم که عجول بودن و سرعت بیش  بلکه انقباض و انبساط در کار است   و

  .از حد تمدن جدید  آنرا سطحى کرده است و همین امر نشانۀ سیر سقوطى ونزولى آن مى باشد 
 

  نظام ظهور و بطون

بدء الْخَلقَ ثُم  ":خداوند مى فرماید  نَّه ی اً ا میعاً وعدااللهِ حقَّ کُم جِرجع لَیه ما نوا والَّذینَ آم زىج یل هعیدی
سطْ  بِالق حات ا ل ا الصلو م یعنى همۀ شما بسوى خدا بر مى گردید یعنى )  4آیۀ / سورة یونس )  "ع

لهّ و انّا الیَه راجعِون "همان نظام  نّا لو این رجوع یک وعدة . یعنى نظام ظهور و نظام رجوع . است  "ا
چرا که برگشت ظاهر به باطن حق است و اگر . است خداوند انجام مى دهد  حق است  و چون حق

فقط خلق و سیر نزولى بدون سیر صعودى متحقق شود این کار بطلان و لغو است پس باید سیر 
و پس  "ظهور  "مثلاً شما حرفهاى مرا در بیرون مى شنوید       . صعودى و برگشتى نیز متحقق شود 

یعنى یک سیستم بطون و ظهورى در کار است که حق   "بطون "بر مى گردانید  از آن در پیش خودتان
حال اگر فقط صداى مرا مى شنیدید ولى پیش خودتان بر نمى گرداندید صرفاً یک امر لغوى . است 
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ه  ":مى فرماید. انجام مى شد که ارتعاش پرده هاى گوش شما بود  و علم و معرفتى در کار نبود  انَّ
ق ثُم  یعیده یبدءا رجْعِکُم "این آیه تاکید و تفصیل و شرح معناى مجمل آیۀ  "لخَلْ م هَلی یعنى او .است   "ا

ایجاد مى کند سپس بر مى گرداند تا مؤمنى که عمل صالح انجام داده است به جزاى بالقسطش برسد  
و اگر این نظام . ام مى دهیم را  براى اینکه حق است انج "ظهور و رجوع "پس ما این نظام دوره اى 

ملوا ". دوره اى نبود ظهور قسط در مقام انسان مؤمن تحقق پیدا نمى کرد  ع نوا وجزى الذین آم یل
حات بالقسط تا اهل ایمان و عمل صالح به جوابى که مطابق قسط و عدل است جزا داده شوند  "الصال.  

ما بیش از علاقۀ خودمان است چون عرفا نیز مى گویند علاقۀ خدا به خلق و آفرینش 
خوب است ونه  خداوندخودش را که خوبى مطلق است دوست دارد چراکه دوست داشتن خوبى مطلق

تنها خودش بلکه جلوه هاى خود یعنى مخلوقات خود را چون از شئونات خودش هستند دوست مى 
یعنى در واقع  ". طالب ظهورند اسماء ": محى الدین بن عربى مى گوید . پس آنها راخلق مى کند . دارد

لوا الصالحات بالقسط "حرف او این است که این ظهور ظهور م نوا و عالَّذینَ آم زِىج یاست و لذا خلق  "ل
از طرفى ظهورِ جزا خودش یک نوع برگشت را .  صورت مى گیرد تا جزاى مطابق قسط تحقق یابد

 "ى دهیم  تا آن سیر باطنى محقق شود و این کل  فلسفه لازم دارد  پس ثُم یعیده  سپس برگشتشان  م
ه یبدء الْخَلقََْ ثُم یعیده  است  یعنى اساس  فلسفۀ هر خلقتى یک ظهور و ایجاد و خلق است و یک  "انَّ

  .برگشت و رجعت است تا در ازاء این خلقت و برگشت معنى جزا و پاداشِ  افراد و امتها تحقق یابد 
یک نحوه ظهور و بسط  و یک  - سورة یونس  4یعنى آیه   -این آیه : ائى مى فرماید علامه طباطب

یعنى . نحوه قبض و برگشت در کل نظام را براى ظهور عدالت الهى در مورد مخلوقات ترسیم مى نماید 
و لذا چون عمر تمدن و ملتى سرآمد آن  تمدن مى . این آمدن و رفتن براى ظهورِ سنت خاصى است 

رف) یعنى سنت ظهور قسطمیرد  به معناى ظهور حق در موطن انسان و در موطن ( نه قسط اجتماعى ص
هستى وقتى به اتمام رسید دیگر حیات این ملت تمام است و لذا چون عمر تمدنى و ملتى سرآمد  آن 

ستقَْدمونَ لا ی "تمدن مى میرد و این نوع مردن بدون تغییر و تبدیل بوده و هرگز قابل تغییر نیست  یعنى 
رون  تَاخس لا ی و هدر این مرحله از عمر تمدن . کسى نمى تواند آن را عقب و جلو بیندازد   "ساع

  .حرکتها سرعت خاص خود را دارند و همۀ مهلت ها به انتها رسیده است 
آخر عمر تمدنها  کثرت و صورت  بر وحدت و کیفیت غلبه مى کند و کمیت جاى کیفیت مى نشیند 
چرا که در آخرین مرحلۀ نزول آن جامعه یا تمدن همۀ خصوصیات وحدت را از دست داده است  نه 

در فلسفه اسلامى استدلال مى کنند که خدا عین وحدت و . کمالى در آنجا مى توان یافت نه وحدتى 
و از آنطرف خدا عین وحدت و عین وجود .عین کمال است و عالم ماده عین کثرت و عین نقص است 
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ا "است ودر مقابل عالم ماده عین کثرت وعین عدم است البته  م است پس هر چه به ماده   "عدم
نزدیک شوى به عدم و کثرت نزدیک شده اى و هر چه به وجود و وحدت نزدیک شوى به معناو بقاء 

عمر  در قرآن نیز وقتى آخر.( . که اصل این بحث را بایددر برهان صدیقین دنبال کنید)نزدیک شده اى
ملتها و اقوامى که روبروى انبیاء ایستاده اند را بیان مى کند بخصوص در سورة هود مى بینید که 

حرفهایشان شدیداً  حسى و صورى و پر کثرت . حرفشان جز دنیاو شهوت  و حس چیز دیگرى نیست 
تمدن . ست و پر تنوع و منقطع از آسمان است در حالیکه حرف پیامبران وحدت و عبودیت و بندگى ا

امروزِ دنیا نیز باتوجه به خصوصیاتى که دارد از جمله مصادیق همین تمدنهاى به انتها رسیده است که 
شما به عنوان . بیشتر به کثرت و عالم پائین نظر دارد و از عالم وحدت و قدس روى خود را برگردانده 

رد تا پیامبر را بیابد و شاهزاده مثال به تاریخ بنگرید  ظهور سلمان که از شام به سوى مکه حرکت ک
ونِیزى که از ونِیز راهى مکه شد  چون علماء مسیحى به آنها گفته بودند زمان  زمانِ ظهور پیامبر آخر 

وجود متونى که سلمان و شاهزادة ونیزى را راهنمائى کرده نشانۀ دوره اى بودن تاریخ . الزمان است 
سلمان اول یک زردشتى . اسلام از قبل روشن بوده است است و نشانه آن است که دورة شروع و ظهور

بوده دل پاکى دارد مى خواهد مسیحى شود به او اجازه نمى دهند چون قانون زردشت این بوده که اول 
باید زردشت را خوب بشناسى   او نیز چنین مى کند و وقتى از دین زردشت قانع نمى شود پس از 

به شام یعنى سوریۀ فعلى محل تمدن مسیحیت . د که مسیحى شودمطالعۀ کامل آن دین اجازه مى دهن
استاد مسیحى اش به او    . مى رود و دربارة مسیحیت خوب تحقیق و تفکر مى کند و قانع نمى شود 

و تو باید بدنبال . مى گوید من براى تو دیگر حرفى ندارم  به تعبیر ما توحرفت بلندتر از تمدن ماست 
سى از پشم شتر مى پوشد و در فلان منطقه ظهور مى کند  و شواهد نشان مى دهد پیامبرى بروى که لبا

را مى یابد و  rسلمان راه مى افتد و بالاخره پس از طى مشکلاتى پیامبر. که باید وقت ظهورش باشد 
در اینجا  از این مطلب مى خواهم نتیجه بگیرم که انتهاى دورة مسیحیت در متن خود .ایمان مى آورد 

باز گفتگوى بین شاهزادةونیزى  را . حیت و شروع دورة ظهور اسلام نیز در آن پیش بینى شده استمسی
با آن کشیش در کتاب سیرة پیامبر از دکتر طه حسین نگاه کنید  محاورة بین دو انسانى است که در 

ه توسط غروب تمدن مسیحیت قرار گرفته اند که شک همۀ وجود مردم  را فرا گرفته است این شاهزاد
را ملاقات کنند بدست طایفۀ لخمیان   rآن کشیش هر دو بسوى عربستان مى آیند و قبل از اینکه پیامبر

. بنا به روایات خبر مى دهند که من اینها را در بهشت در لباس حریر دیدم rکشته مى شوند بعد پیامبر
  . باز این مطلب اشاره اى است به دورى بودن یک تمدن
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. ضى از آیاتى که دربارة حیات تشریعى یک ملت در قرآن ذکر شده مى پردازیمحال به بررسى بع
حیات تشریعى یعنى حیاتى که در گرو اختیار انسان تنگى و وسعت    مى یابد  بطورى که در رابطه با 

خوب دقت کنید در . عدل و معنویت به وسعت  و در رابطه با ظلم و ماده پرستى به تنگى مى افتد 
ولى منظور این نیست .ایجاد و نابودى حیات نیست بلکه بحث تنگى و وسعت حیات است اینجا بحث

اى هر ملتى . ) که اینها مى توانند سیکل حیات تکوینى را تغییر دهند  یعنى حیات تکوینى و اجل مسم
  .(و تمدنى چه عادل و چه ظالم تغییر پذیر نیست هر گاه سرآمد آن رسید از صحنه بیرون مى رود 

راء  ": آن در سورة اعراف مى فرماید قر لاّ اخَذَنْا اَهلَها بِالبْاْساء و الضَّ ا ن نبَى م هلنا فى قَری ما ارَس و
رَّعون  ضَّ م یه لَّ َرّ)  94(لع الس و راّء تى عفَوا و قالوا قَد مس  آبائنََا الضَّ ح نَهس الح َیئِه کانَ الس لنْا  مدب ثُم اء

شعْرُونَ  م لا یه و َغتهب م95(فَاخَذَنْا ه  ( ماء نَ الس م رَکات ب هِمَلی نَا عتَّقَوا لفَتََح ا ونولَ القُرى  آملوَ اَنَّ  اَه و
کسبونَ  ا یبِما کانو ما فَاخََذنا هنْ کذََّبو لکضِ وَالار 96(و   ("  

یم در قوم و قریه اى  الا اینکه همراه با آن  آن قوم را به سختى ما پیامبرى نفرستاد: مى گوید 
چون به جهت نبودن پیامبرْ آن قوم حسى مسلک شده و به سقوط نزدیک شده اند  براى آنها .انداختیم 

و عموماً بجز قوم یونس همۀ امتها . پیامبر مى فرستیم  حال یا نجات پیدا مى کنند یا نابود   مى شوند 
نتوانسته اند از کثرت و اضمحلال خودشان دست  rزیرا در رویاروئى با مقام وحدت نبى. ده اندنابود ش
علامه .حالایا با بادیا آب یا سنگ یا هر چیز دیگر.و بدین جهت به نحوى نابود شده اند.بردارند

نها            علت همراه بودن سختى با ارسال رسل را تخدیر شدن ملتها و اسیر دنیا شدن آ( ره)طباطبائى
مى داند و لذا باید سختى بکشند تا از عادت تمدن قبلى خود رها شوند و با تمدن جدیدى که پیامبر 

آورده  است خود را هماهنگ کنند و باید به درگاه خداوند بنالند چون اینها زمینى بودند  حالا باید  
رَّعون لَ  ":ولى اکثراً نمى نالند بهمین جهت فرمود . آسمانى شوند  ضَّ لّهم ی یعنى شاید بنالند و  "ع

کانَ السیئهَ  ": بعد مى فرماید .   شایدروح تضرع و توجه به عالم غیب در آنها احیاء شود لنَْا مدب ثُم
سنهَ  فَوا "یعنى بعد از آن سختى به آنها  رفاه و آسایش دادیم. "الْحتّى عتا اینکه آن سختى را  "ح

سپس به یک تحلیل غلطى  افتادند و نفهمیدند این سنتى که جارى شد یک سنت . فراموش کردند 
در نتیجه گفتند قرار دنیا چنین . غیبى براى بیدار شدن  و جدا شدنشان از آن تمدن حسى مادى بود 

خداوند مى فرماید . است که بعد از هر سختى یک آسانى بیاید و به پدران ما هم یک آسانیهایى رسید 
تیجه این بینش  آنها را چنان گرفتیم که اصلاً نفهمیدند  یعنى تحلیلى واقعى براى نابودیشان در ن

اما برعکس . نشناختند و نتوانستند بحرانى که برایشان پیش آمده است را درست تحلیل و بررسى کنند 
 "ها مى ریختیم   اگر آن قوم ایمان مى آودند و تقوا پیشه مى کردند ما برکات آسمان و زمین را بر آن
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ماء و الارَض  نَ الس م رَکَات ب هِمَلی نَا عیعنى اگر مؤمن مى شدند حیاتشان برکت پیدا مى کرد .  "لفَتََح
ولکن مقابل جناح حق و معنویت ایستادند  و حسى مسلک شدند  ما هم به جهت اینکه سیرتشان بدى 

بارها تاکید مى کنند و مى گویند بر خورد نظام تکوین در  (ره)علامۀ طباطبائى. شده بود آنها را گرفتیم 
ازاء بینش فکرى انسانها متفاوت است حتى مثال باران را میزنند و مى گویند این باران در رابطه با 

یک وقت در فصل زمستان  اول باران مى بارد و قطرات آن در . عقیدة شما دو جور  نازل مى شود 
ا جایگیر شده اند نفوذ مى کند و بعد سرماى شدیدى میآید و آن قطرات یخ بین لایۀ درختان که شته ه

میزنند و شته ها مى میرند و در بهارِ آن سال درختان پر میوه است  و یک وقت عکس آن اتفاق مى 
افتد  یعنى اول سرماى شدید مى آید بعد باران مى بارد  این باران در این حال قبل از نفوذ در لایه 

و قبل از نفوذ در لایه و پوسته درختان براى کشتن شته ها یخ مى  -براى پوك کردن آن  - هاى زمین
  . زند و عملاً فایده هاى جانبى نخواهد داشت 

  ارتباط تکوین با تشریع

این آیات خبر میدهند که موضعگیرى غلط ملتها در عمل و عقیده  موجب مقابله نظام عالم با آنها 
انى و نظام جهان هستى به هیچ وجه از همدیگر جدا نیستند  بلکه این دو گشته  چرا که نظام انس

بصورتى بهم پیوسته اند که هر یک از آنها بر روى دیگرى دائماً اثر مى کند و این تقابل و تاثیر متقابل 
اگر روحیۀ انسان در هر مرحله از حیات خود از روحانیت و معنویت . در واقع مستمراً وجود دارد 

ج دور شود  نسبت به مبدا اولیه که عین قیام و حیات و وحدت است سیر نزولى را طى مى کند و بتدری
این سیر نزولى نوعى مادى شدن روز افزون را سبب مى شود  و وقتى این مادى شدن به درجه معینى 
 که نهایت آن است برسد  در بشر آن عصر یک بینش مادى و یک گرایش صرف به ماده  ظهور کامل

مى کند و این نقطۀ نابودى آن مرحله از زندگى آن چنان بشر است که ریشه در انتخاب و اختیار خود 
.  بشر دارد هر چند که در عین حال بانظام تکوین و سرآمدن عمر یک ملت بصورت تکوینى تطبیق کند

حلال در چرا که کثرت مساوى با عدم  و غرق شدن در کثرت  مساوى با اضمحلال است  حال چه اضم
و این است . شخصیت فردى که به کثرت گرائید  و چه اضمحلال در سرنوشت ملتى که به کثرت گرائید

معنى ارتباط هلاکت تکوینى با هلاکت تشریعى و ارتباط بین نظام هستى با انتخاب انسان یعنى آنجا که 
:  دارد و آنجا که میفرماید اجل ملتى را نمیتوان تغییر داد به سنت تکوینى سرآمد یک تمدن نظر: فرمود

مون ))  ا ظال لُهاَه نظر به جریان تشریعى هلاکت اقوام دارد (( ا لاّ و.  
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  یک جمع بندى مفید

از جمله نکاتى که باید توجه داشت این است که این حیات دنیائى براى پروریدن است و نه براى 
بودن انتخاب کند ضد سنت جارى در هستى و هر تمدنى که بخواهد حیات دنیا را براى . بودن وماندن 

ودیگراین که این جهان براى امتحان است و امتحان . روى این مطلب بسیار فکر کنید. اراده کرده است 
نکته دیگر اینکه ما باید تمدن جدید را درست تحلیل کنیم  این تمدن بر . به معناى رفاه و بقاء نیست 

وباید از آن فاصله گرفت و با تمدن اسلامى درمقابل چنین  اساس ملاکهاى قرآنى در حال سقوط است
این تمدن مصداق تمدنهائى است که به جهت ظلمشان هلاك شدند نه این که زودتر از . تمدنى بایستیم 

سرآمدشان از بین رفتند بلکه هلاك شدند و نتیجه اى براى خودشان و بعد از خودشان باقى نگذاردند 
کافر  هر دو در یک برهه از زمان بالاخره مى میرند  ولى یک نوع بودن است  مثل انسان مؤمن و انسان

اگر روى این مباحث وقت بگذارید نوع بینش و . که مفید براى خود و بقیه است و یک نوع بودن نه 
نگرشتان تغییر مبنائى میکند یعنى از  زاویه تکوین جهان را نگاه کنید و نه با چشم عقل مصلحت 

ما براى روشن . این صورت  جاى اعمال اختیارى خود را در نظام هستى خواهید یافت اندیش ودر 
شدن موضوع  دو مطلب به این مبحث اضافه میکنیم تا ان شاءاالله موضوع تا حدى تبیین گردد هر چند 

  .از پیچیده بودن مطلب غافل نیستیم
  هلاکت یعنى بى ثمرى زندگى به جهت ظلم

نْ قَریه الاّ و لَها کتاب معلوم : میفرماید   5و 4خداوند در سوره حجر آیات لَکنْا مما اَه ما )  4(وو
رُون تاخس ما ی لَها و َاج هن اُم بقُِ مهلاك نکردیم قوم و گروهى را مگر اینکه براى آنها : میفرماید ) 5(تَس

آمد هر امتى نه به جلو مى  کتاب معلومى بود و چون وقتش رسید  آنها را هلاك کردیم  و اجل وسر
  :               از این آیه اگر التفات کنید نکات ذیل بدست مى آید . افتد ونه به تاخیر 

هر امتى کتابى معلوم دارد چه خوب باشد و چه بد باشد وهلاکت آنها بر اساس آن کتاب معلوم  - 1
  . خواهد بود 

ایدار نیستند  یعنى دولتها تمام شدنى دین یک حقیقت پایدار است ولى تمدنها حقیقت پ - 2
تمدنها تمام شدنى هستند و اجل مسمى دارند  چه ظلم بکنند چه . هستندچه مؤمن باشند وچه کافر 

اولاً بد  "گناه "و . مثلاً خدا بنا دارد این ملت صد سال بماند چه خوبى کند چه بدى . ظلم نکنند 
گناه و دورى از شریعت حاصل این تمدن براى افراد این استفاده کردن از فرصت است  ثانیاً به جهت 

تمدن مفید نخواهد ماند یعنى انرژیهایش براى او ثمر ندارد  نه اینکه اجلش جلو یا عقب بیفتد  چرا که      
ستَاخرون  "مى فرماید  ما ی لَها و اج هن ام ظالم . یعنى هلاکت آنها عقب و جلو نمى افتد    "ما تَسبقُ م
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 uهم امام حسین . دن هلاکت مى آورد  یعنى کار آنها بى ثمر مى ماند  نه یعنى اجلشان تغییر کرد بو
طبق اجلشان شهید شدند هم عمرسعد طبق اجلش مرد   ولى عمر سعد به جهت ظلمش هلاك شد  

 هلاکت گاهى به معناى رسیدن اجل است  و گاهى هلاکت به معناى ظلم. یعنى رفتنى همراه با پوچى 
مى فرماید این هلاکتشان ریشه در تکوین دارد و از قبل . کردن آنها و بى ثمر شدن فعالیتهاى آنهاست 

دقت دراین آیه امنیت عجیبى به ما  مى دهد و .  مشخص بوده که این ملت چه موقعى نابود مى شوند
به نقطۀ انتهائى که باید  آن اینکه هر واقعه اى آن وقتى که باید واقع بشود  واقع    مى شود و هر حرکتى

ا در کیفیت دادن به کل مسیر و نقطۀ  برسد مى رسد  شما در تغییر نقطۀ انتهایى هیچ نقشى ندارید  ام
  .   پایانى نقش دارید

حرف این است که دین یک حقیقت پایدار است  اسلام مى ماند ولى قاجار وپهلوى و افشار ندارد  
د  جمهورى اسلامى یک وقت به معناى نفس  اسلام است در این اینها به عنوان حکومت رفتنى هستن

. صورت ماندنى است  ولى یک وقت به عنوان یک تمدن است که در این صورت رفتنى است
مثلاً حکومت قاجار مى توانست .آرایشهاى  حکومتى معلوم نیست بماند ولى حقایق دینى مى ماند 

ین ماند و قاجار رفت  اگر قاجار دیندار بود باز هم مى رفت  دیندار بماند ومى توانست  دیندار نماند  د
خیلى شبیه حیات خود انسانهاست  که خوب بودن و .  یعنى کیفیت بودنشان تغییر مى کرد نه اجلشان 

اى آنها نقشى ندارد  حتى اگر آن انسان پیامبر خدا صلواه االله  بد بودنشان روى همرفته   در اجل مسم
  . خوب بودن او موجب ماندن او بر زمین نمى شود علیه و آله باشد 

دینداران مى روند ولى دین نمى رود و هر کس از طریق دین مى تواند بودن خود را به کیفیت  - 3
  .مطلوب برساند و برود 

فرصت امتحان محدود است ولى کیفیت امتحان دادن در این فرصت محدود      نا محدود است  - 4
ى است      مى توانى به خودت تغییر کیفى یعنى در فرصت عمرتا.  ن که محدود و ثابت و اجلى مسم

  .بدهى تا به اولیاء االله برسى و مى توانى از فرصت استفاده نکنى و در واقع هلاك شوى 

  فلسفۀ ماندن ظلم

ممکن است سؤال شود که چرا خدا انسانهاى بد را از صفحۀ زمین نمى زداید و چرا ظالمان تحرك 
و امکان فعالیت دارند ؟باید متوجه بود که  قصۀ نابودى امتهاى ظالم و تمدنهاى فاسد در کتاب معلومى 

نه جلو  مشخص شده است که چه موقعى اوج بگیرند و چه موقعى افول کنند و مدت آن ثابت است و
پس التفات دارید که همانطور که انسانها متولد مى شوند و مى میرند یک .  مى افتد و نه عقب مى افتد 
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نْ قَرْیه الاّ و لَها کتاب معلوم  ". تمدن هم دور خاص و منحنى خاصى دارد  لَکنْا مما اَه معنى کلمۀ  "و
هلاکت تمدنها در کتاب معلومى مشخص شده است و . قَرْیه با دقت در آیات قرآن به معنى تمدن است 

. انسانها در فرصتى که در اختیارشان است امتحان مى دهند  . اجل آنها نه جلو  مى افتد و نه عقب  
اسلام تغییر نمى کند ولى این ملتها هستند که اسلام را مى گیرند یا نمى گیرند . تمدنها غیر از دینهاست 

هلاکتها و از بین رفتن تمدنها . باید امتحان بدهد و هر ملتى یک منحنى دارد هر ملتى در هر فرصتى .
حتمى است به همین جهت هم  از صدر  اسلام تا حال تمدنهاى مختلفى داریم که همه به عنوان تمدن 

امِ نُداولُِه ":اسلام آمدند  ولى چه حق بودند چه باطل   رفتند چرا که قرآن مى فرماید  الاَی ْلک نَ تیا ب
یعنى این روزگار را بین مردم     مى گردانیم حتى حکومت حضرت حجت صلواه االله علیه "النّاسِ 

. ولى انسانهادر فرصت  ماندن  یک تمدن اگر خوب امتحان بدهندحیاتشان ضایع نمى شود ماندنى نیست
مرگ افراد است . آدم هاى خوب وبد هردو مى میرند تفاوتشان در استفادة خوب وبد از فرصت است

که عقب و جلو مى افتد ولى امتها و تمدنها کتاب معلومى دارند که جلو و عقب نمى افتد بین اجل هر 
اگر شما حوصله داشته باشید هر تمدنى وقتى بناست نابود . فرد و اجل هر تمدنى تفاوتهایى وجود دارد 

نیسم اظهار پشیمانى مى کند یا نمى شود نابود مى شود حالایا گورباچف مى آید از روش مارکسیسم لنی
اینکه سرنوشت حکومت سوسیالیستى مشخص است یک بحث است و اینکه در این سرنوشت چه . آید 

آنچه مهم است این است که حوصلۀ شما از ماندن . کسى چگونه امتحان مى دهد بحث دیگرى است 
راه بیندازد وچه اسلحه هاى تمدن ظالم سرنرود  هر تمدنى و ملتى اجلى دارد چه جنگ ستارگان 

اینها اگر به گناه آلوده شدند آن چیزى را که . لیزرى بسازداینها نابودیشان را نه جلو مى اندازد نه عقب 
البته گاهى هم . مى خواهند نمى یابند و اگر به گناه آلوده نشدند آنچه را که مى خواهند مى یابند

اى پیامبر بعضى از آنچه به تو وعده :رد قرآن مى فرمایدظرفیت زمان اقتضاء ظهور همۀوعده ها را ندا
  ) .1(دادیم در این دنیا نشانت مى دهیم  و بقیه بعد از حیات تو براى مردم واقع مى شود

ض الذّى نعَد هم اَو نتََو فَّ: سوره مؤمنون  77آیه ) 1(  عب نَّکِاَ نُریم قٌ فَاااللهِ ح دعنَّ و بِرْ افَا فَاْص نَّکی
  .لِیَناَ یرْ جعِون 

پس در این مدتى که فرصت هست ما باید بد امتحان ندهیم وحوصله مان سرنرود و وظیفه مان را 
بسیارى از آدمهایى که در شرایط جلوة ستم از صحنۀ دینى خارج مى . گم نکنیم و مأیوس نشویم 

و افول یک امتحان است براى آنها و یک  این صعود. شوند متوجۀ دور صعود و افول تمدنها نیستند 
و هر چه انقلاب اسلامى بیشتر و بیشتربه اسلام ناب وصل شود  شرایط ماندن و .آیت است براى شما 

مفید بودنش را محفوظ      مى دارد    و هر چه به ایرانیت و فردیت نزدیک شود دیگر یک تمدن 
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اشت و یک افولى  هر چند که باز اسلام      مى خواهد بود و مثل بقیۀ تمدنها یک صعودى خواهد د
ماند و مردم بر اساس اسلام تمدنى را بر پا مى کنند و به فرصت حیات خود کیفیت لازم را مى بخشند 
و از هلاکت در روز مرّگیها خود را مى رهانند  همچنان که یاران انقلاب اسلامى تمام تلاششان آن 

و .الهى کیفیت لازم را به حیات موقت و مهلت زندگى دنیایى بدهند  است که با وفادارى به این انقلاب
حاکمیت اسلام در اجتماع مسلمین عامل به کیفیت رساندن زندگى مسلمانان خواهد بود باید تلاش کرد 

  . حکومت اسلامى  عین اسلام باشد تا به سرنوشت تمدنها دچار نگردد
خود جامعه یک شخصیت دارد و این . ته باشدیک تمدن میتواند یک شخصیت جداى از افراد داش

صرف اینکه مجموعه افرادجامعه را تشکیل میدهند دلیل بر این . جامعه است که صعود و سقوط میکند
نیست که جامعه همان مجموعه افراد است چون مجموعه گاهى یک خاصیت خاص دارد که افراد آن 

یق و مددهاى دیگرى  را دارد مثلاً مجموعۀ مجموعه گاهى شرایط پذیرش یک حقا. خاصیت را ندارند
سلولهاى بدن انسان وقتى کنار هم آمد شرایط پذیرش نفس انسانى را از غیب پیدا مى کنند  وگر نه هر 

مجموعۀ طبیعى طبیعت هم از عالم . کدام از سلولها به تنهایى چنین شرایطى را ندارند که انسان باشند 
جامعه . مجموعه را بهم زدیم آن ارتباط قدسى را بهم مى زنیم  غیب  روح قدسى مى گیرد  اگر این

خاصیتى مساوى مجموعۀ افراد ندارد  یعنى گوش بنده در  بدن بنده گوش است اگر تمام بدن بنده 
یعنى مجموعه هر کدام از اجزاء را  تفسیر مى کند و اجزاء . گوش بود این گوش هم گوش نبود 

یرند ولى کل  همۀ حقیقتش را از جزء نمى گیرد و لذا هر تمدنى با شخصیت حقیقیشان را از کل مى گ
خاصیت خاص خودش یک مجموعه اى است با خصوصیات خودش و بر اساس همان خصوصیات 

  .مددهاى غیبى دریافت مى کندو یا از آن مددها محروم مى ما ند 
وآیا نباید بقاى دین  سؤال مى شود که اگر دین ماندنى است چرا تمدنهاى دینى از بین مى روند

  بقاى تمدن را تضمین کند ؟   
دین ماندنى است  سنن هستى ماندنى است مرگ ماندنى است  مرگ چیز ثابتى است  ولى آدمها 

سنن هستى ثابت است اما این سنتها وقتى مى . اگر مرگ مى مرد که آدمها نمى مردند . ماندنى نیستند  
دین ماندنى است ملتى که دین را گرفت ماندن . ط است خواهد ظهور کند ظهورش بر اساس شرای

امتها مثل انسانها مرگ دارند  دین یک حقیقت برین است  ظهور عالم . موقتش ماندن صحیح مى شود 
ولى جلوه هاى بیرونى وظاهرى شامل مرور زمان مى شود .غیب است  سنت الهى است مثل مرگ است

نسانهاست از آن جهت که انسان هستند بنابراین دین بقاى تمدن جنس عالم ماده است مربوط به ا.  
اگر تمدنتان اسلامى شد آنچه میخواهید بدست . شما را اگر هم تمدنتان اسلامى شد تضمین نمیکند 
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را uمثال یزید و امام حسین . آورید  بدست مى آورید  زحماتتان ضایع      نمى شود و نفله نمى شوید 
دین تضمین مى . م مى ماند ولى خود معصوم به عنوان شخص نمى ماند دقت کنید همیشه سنت معصو

انتظار : آیه در قسمت آخربه ما مى فرماید. کند که اگر تمدنتان دینى شد ضایع و بى نتیجه نمى شود
زود نابود شدن تمدنهاى ظالم را نداشته باش هلاکتشان در کتاب مشخص شده است  پس سعى کن در 

فیت حیات تو مى افزاید را بدست آورى و به آن عمل کنى  نفس دیندارى و این فرصت آنچه بر کی
و  "پس . مقابله با ظلم از طریق دین و در اردوگاه ظلم عضو نشدن  حیات را کیفى و با ثمر مى کند 

ستَ ما ی لها و َه اجنْ اُم ما تَسبقُِ م و ملوعم تَابالاّ ولَها ک هن قَری رُون ما اَهلَکنا م اخ"  

  ماندن یک تمدن دلیل بر صحیح بودن آن نیست

ى : قرآن مى گوید م سلٍ مَلى اجم اؤخَّرُه نْ ی لکو نْ دابه ا مهَلی ع َما تَرك هِم بظُِلْم ذُ االلهُ النّاسؤاخ ی َلو و
ستقَْدمون          لا ی و هرُونَ ساع تَاخس م لا یلُه َاج یعنى اگر خداوند مردم )  61سورة نحل آیه ) فَاذاَ جاء

را به جهت ظلمشان مى گرفت و هلاك مى نمود هیچ جنبنده اى روى زمین نمى ماند ولکن گرفتن آنها 
را تا سرآمدى مشخص و اجلى مسمى به تاخیرمى اندازد پس چون آن سرآمد به انتها رسید  دیگر 

و ستم و کارهاى زشت بى جواب گذاشته نمیشود  پس ظلم.ساعتى نه عقب انداخته مى شودو نه جلو 
ولى از اینکه مى بینید هنوز  زندگى اهل کفر به بحران . این زشتیها شما را تا حد نابودى تهدید مى کند

. و مشکلات نیفتاده است نتیجه نگیرید براینکه کارشان صحیح است و در بستر صحیح حرکت مى کنند
مهلت خدا را درست تحلیل . به ظالمان مدتى مهلت مى دهد  متوجه باشید سنتى در عالم هست که

این نگاه قرآن به عالم بصیرتهایى به ما مى دهد  یکى اینکه ظلم را هلاکت بار و    بى نتیجه . کنید
بدانید چون ظلم است نه چون  هنوز نابود نشده است اشتباهاً تصور کنید که بى جواب مى ماند و از 

و دیگر اینکه متوجه سنت فرصت الهى براى رسیدن به نمود انتهایى . است  گردونه هلاکت رها شده
گاهى تحلیل ستمکاران این است که چون هنوز چیزى نشده است و عذابى . ظلم و ظالم نیز باشید

. و متوجه نیستندوقتى عذابى آمد دیگر هیچ کارى نمى شود کرد. نیامده است پس کار ما درست است 
  . بینش است  عاقلان قبل از جارى و ظاهر شدن بحران  تحلیل دارند این جاهلانه ترین 

  عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند            جاهلان آخر به سر بر مى زنند        
  ز  ابتداء   کار    آخر   را   ببین             تا نباشى تو  پشیمان  روز دین        

لَّذینَ لا  "ا که  قیامت ندارند زشت روش و زشت منش اند سورة نحل فرمود آنه 60قرآن در آیۀ  ل
وء ثلَُ السم رَه نُونَ بِالاخؤم مى فرماید این بى خدایى و بى قیامتى کار را به نابودى  61حالا در آیۀ   "ی
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و اگر سؤال شود پس چرا همین حالا نابود نمى شوند ؟ در واقع آیه جواب مى دهد  این . مى رساند 
اى خود برسندیک  یعنى اى کفار نگوئید . قاعده است که عذاب آنها مدتى عقب مى افتد تا به اجل مسم

چون هنوز به مشکل نیفتاده ایم  پس روشمان درست است ملاکتان را قیامتى فکر کردن و عمل کردن 
با کار معصوم  براساس قیامت قرار دهید  اگر دائم کارتان را منطبق با دین خدا انجام دهید وآن کار را

ارزیابى کنید و وسعت ارزیابى اعمالتان را تا قیامت گسترش دادید آنوقت مى توانید بگوئید کارتان 
تحلیل غلطى که انسانها را بیچاره مى . درست است و بصیرت درست فهمیدن کار را بدست مى آورید 

بقاى امروز را . هلاکت مى افتند کند این است که بقاى فعلى را دلیل بر حقانیت کلى مى گیرند و لذا به
بعضیها تصور مى کنند  چون امریکا هنوز زنده است پس حق است . دلیل برحق بودن خود نگیرید  مثلاً

اینها اصلاً کور هستند و . و نتیجه مى گیرند براى اینکه مشکل براى ما پیش نیاید به آمریکا وصل شویم
بعضیها مى فهمند نفس ظلمِ آمریکا یعنى نابودى آمریکا ولى . تحلیل همه جانبه را از دست داده اند 

اینها فهم نبوى پیدا کرده اند و بعضیها همین حالا آمریکا را بى قدرت وافسرده مى بینند اینها چشم 
  . نبوى پیدا کرده اند 

ه ": مى فرماید ن داب ها مَلی ما تَرك ع هِم بظُِلْم ذُ االلهُ النّاسؤاخ ی لَو خدا مى خواست مردم را به  اگر  "و
جهت ظلمشان بدون فرصت بگیرد  هیچ جنبنده اى روى زمین نمى ماند ولى خدا به ظالمان فرصت مى 
دهد  یا بیدار مى شوند و شامل لطف خدا مى گردند که این فرصت فرصت خوبى است  و یا ادامۀ ظلم 

ى اجلشان آمد دیگر کارشان تمام مى دهند و در ظهور ظلمشان به آنچه باید برسند مى رسند و وقت
همیشه شیطانى بوده وهمیشه یارانى شیطانى داشته . آمریکا امروز در شرایط ظالمانه قرار دارد . است 

قرآن . است شکل آن تفاوت مى کند ولى به هرحال بودن ظالم و دادن فرصت به آن حسابهایى دارد 
کلُِّ نبَى عدواً شیاطینَ "است     هر پیامبرى بدون استثناء دشمنى داشته: مى فرماید  لنَْا ل عج ککذال و

ضٍ زخْرفُ القَْولِ غُرورا على ب م اضُهعوحى بنِّ ی الْج نسِْ ویعنى همانطور که )  112سورة انعام آیۀ ) 0 "الا
و با براى تو دشمنانى از شیطانهاى انسى وجنى درست کردیم که پنهانى براى تو نقشه مى کشند 

. سخنانى فریبنده مردم را به ا شتباه مى اندازند براى تمام انبیاء گذشته چنین دشمنانى درست کردیم
خلاصه باید تحلیل ما درمورد بودن تمدنهاى ظالم قرآنى شود وگرنه شیطانى مى شویم و تحلیلهاى 

رابطه با این مظهر ظلم بنابراین بناست یک مظهر ظلمى باشد و ما در . مناسب طبع دشمن پیدا مى کنیم 
یک تحلیلى از خود صاحب هستى یعنى صاحب قرآن داشته باشیم  چون این بساط را خود او راه 

  :انداخته است و خودش به ما مى گوید چرا جهان را چنین کردم  به قول مولوى
  گر نه گل  از  خار  و خار  از  گل  چرا          هر  دو   اندر   جنگ  و  اندر  ماجرا
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  یا نه جنگ است این براى حکمت است         همچو جنگ خر فروشان صنعت است    
  یا نه این  است و  نه  آن  حیرانى  است        گنج  باید  جست   این  ویرانى   است   

خدا به اعتبارى ویرانکده اى درست کرده است تا ما گنج پیدا کنیم  این رفت و آمد تمدنها براى به 
اول باید تصورتان را از دنیا . ندن زندگى زمینى است و حیات را به گنج معنا رساندن کیفیت رسا

. تصحیح کنید   دنیا یک لیوان شربت خالص یا یک لیوان سرکۀ خالص نیست بلکه سرکنگبین است 
اینجور نیست که دنیا به کامتان بگردد و هیچ ویرانى و سقوط در آن نباشد  و آن طور هم ویران نیست 

ه امکان به تعالى رسیدن در آن نباشد  قصۀ آن به تعبیر مولوى قصۀ یک سرکنگبین  است که ترکیبى ک
  : از سرکه و شکر است لذا مى گوید 

  قهر سرکه لطف هم از انگبین              این دو باشد اصل هر سرکنگبین        
کرش را  حالا اگر سرکۀ. یعنى ترشى سرکه و صفاى  شکر مى شود سرکنگبین  دنیا زیاد شد  خدا ش

کرش زیاد شد سرکه اش را زیاد مى کند تا اصل سرکنگبین آن بماند  مى گوید.زیادتر مى کند و اگر ش  
  چون که سرکه سرکگى افزون کند          پس شکر را واجب افزونى بود 

دیگر هیچ یکى مى گوید باید تسلیم آمریکا شد  یکى مى گوید : حوادث را درست تحلیل کنید 
ثانیاً از ظلم تحلیل . مشکلى وجود ندارد  هر دو  تحلیل غلط است باید اولا خودتان طعمۀ ظلم نشوید 

ظلم در جهان . صحیح داشته باشید و رمزِ بودنش را بشناسید تا در حیات خود مایوس و پوچ نمانید 
داشته باشید  اگر کارى و همیشه هست  شما براى اینکه ظلم را بشناسید باید ملاك دینى و قیامتى 

نگو که رفاه و توسعه دارند تکنیک و نظم دارند  آسایش  تحرکى وتمدنى دینى و قیامتى نبود ظلم است
اینها ملاك خوب بودن و کیفیت . و راحتى دارند   قشنگ مى خندند و براى ما رفاه و توسعه آوردند

  .داربودن حیات نیست 
لى مهلت داده مى شود  لازمۀ ظلم نابودى است  علت ماندنش حالا آیا ظالم ماندنى است ؟ خیر و

مثلاً . مهلتى است که خدا داده است باید مهلت داده شود تا پنهانهاى اهل ظلم  پیداو آشکار شود 
فرهنگ گروه طالبان در افغانستان  پنهانِ فرهنگ دور شده از اهل البیت بود  باید مهلت داده شود تا 

. اسلام منهاى اهل البیت به نهایت که برسد همین است که در طالبان مى بینید   این پنهان آشکار شود
پس . بود که حالا پیدا شد  -یعنى عقل بریده از دین -فرهنگ اروپاى امروز پنهان فرهنگ یونانى

مى خواهد  -در این قضیه مهلت دادن -ریشۀ ماندن ظلم را در این بدانید که خداوند یک حقى را 
سورة روم ) و اساساً هر چیزى در دنیا هست به نحوى حقى را مى خواهد روشن کند در. روشن کند 

نَ  "آمده است)  8آیه  نَّ کثَیراً  م ا ى وم سلٍ ماَج قِّ وینهما الاّ بِالْحما ب و الارضو ا خَلقَ االلهُ السموات م
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رُون  هِم لَکاف بر قاءرد آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست  مگر یعنى  خداوند خلق نک "الناسِ بِل
بحق  و براى فرصتى مشخص و اکثر مردم به لقاء پروردگار و به انتها رسیدن  این فرصت کافرند  و 

  . همین فرصت موقت را مقصد مى گیرند 
مى  "وآیۀ مورد بحث مى فرماید  سلٍ ملى اَجم اؤَ خّرُه نْ ی لکمدتى مى ماند روى اینکه ظالم تا   "و

تحلیل و توجه داشته باشید چرا گول مى خورید؟ نگو حالا که آمریکا با تمام قدرتش مانده است براى 
این دیگر خیلى بد بختى است اولاً نابودى آمریکا را . اینکه ما نابود نشویم دست به دامان آمریکا بزنیم 

یؤخَّرُهم  "سنت . به دامن نابود شده مى زندنمى بیند ثانیاً نمى فهمد ظلم نابودشدنى است و دارد چنگ 
مى  سلٍ مَلى اجرا نمى فهمد  "ا .  

اى آدمها اگر همین حالا تکلیفتان را با باطل تعیین نکنید  وقتى نابودىِ ستم آمد و بقاى حق روشن 
شد دستتان به جایى بند نیست  باید در فرصت اختلاط ظاهرى  حق و باطل که به ظاهر مرز حق 

نابودى که آمد سرنوشت را . باطل و نتایج کار کاملاً روشن نیست  موضعتان را خوب روشن کنید و
لازمۀ نابودى یک جامعه  مردن نیست بلکه بى ثمر شدن سرنوشت . نابود مى کند  نه دست و پا را

است که  هنر این. بصیران تاریخ کسانى هستند که براى ارزیابى حوادث در نهایت  ملاك داشتند . است 
. در ابتداى حادثه  انتهاى آن را ببینید نه اینکه وقتى به انتها رسید تازه بیدار شوید که قضیه چه بود 

تمرین کنید در ابتداى حادثه ها موضعى بگیرید که در انتها به هلاکت نرسید چرا که اسلام مظهر خداى 
موت  "حى است خدا  لا ی ىممکن است در . ود شدنى نیست است اسلام که مظهر اوست ناب "ح

روزنامه ها و در خبرها بگویند مثلاً امام خمینى  تبعید شد ولى بمن بگو الان رضاخان تبعید شد یا امام 
رضاخان که به حى نرسید در نظام هستى به . ؟ رضاخان تبعیدى نظام هستى شد نه تبعیدى تاریخ 

موتلا یحیى و "جهنم ماواى نابودى است . جهنم رسید  بر فرق . است "لا ی باید با شمشیر خداى حى
کسى را که مقابله با اسلا م مى کند  خدا مى فرماید . کافر کوبید تا سنت حى در هستى اجراء شود 

لُهم   وقتى اجل ظالمان آمد وقتى ظهور نابودیشان به . بکشید تا سنّت حى جارى شود  َاج اء فَاذاَ ج
پس ما باید سرنوشت خودمان را به کسانى . ابودى جلو و عقب نمى افتد جهت ظلمشان آمد دیگر آن ن

رمزو راز و سنت سقوط تمدنها را بشنا سیم و محل خودمان را در جهانى که . که ناپایدارند گره نزنیم 
  .این سنت الهى جارى است خوب تعیین کنیم 

ان از طریق این بحث زمینه هاى براى جمع بندى بحث به آیات زیر توجه فرمائید و انشاء االله خودت
  . تفکر عمیق را در خود بوجود آورید و انتظار هم نداشته باشید چنین بحثى خیلى ملموس باشد 
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ا ظَلمَوا و جائتَْهم رسلُهم  ":مى فرماید  13در سورة یونس آیۀ  کُم لَم لَنْ قب لقََد اَهلَکنْا القُْرُونَ م و
َ ما کَانُ و ناترِمینبِالبیجالْم منَجزِى القَو ککذَل نُوا وؤم ییعنى سوگند که ملتهاى قبل از شما را بجهت "وا ل

ظلمشان و اینکه پیامبرشان  برایشان آمد و حجت بر آنها تمام شد  هلاك کردیم و آنها ملتى نبودند که 
ه صرف ظلم  عامل نابودى یک ولى باید متوجه بود ک. ایمان آورند و اینطورى قوم مجرم را جزا دادیم 

ایشان هماهنگ شود  یعنى تشریع هماهنگ با تکوین ) امت نمى باشد بلکه باید ظلمشان با اجل مسم
و دقت کنید نابودى را به معنى مرگ نگیرید  .( شود که این هماهنگى با ارسال رسول تمامیت مى یابد 

ۀ بد و خوب وقتى اجلش رسید میرود ولى بلکه بى ثمرى حیات را توجه داشته باشید  چرا که جامع
  .جامعۀ خوب هلاك نشده
و قُرآنٌ مبین .... "مى فرماید 70و69باز در سورة یس آیۀ کرٌْ الاّ ذ ونْ ه 69(ا ( اً و ینْ کَانَ ح م نذرلی

رین  لىَ الْکاف قَّ القُولُ عح شنى  محتواى رسالت چیزى جز یک هشدار باش و ذکر و قرآنِ رو") 70(ی
نیست  و براى آن است که تا کسى را که زنده است و قلبش از هشدارباشها متذکر مى شود  بترساند و 

لذا . از طرف دیگر هم با آمدن قرآن  آن سنت و قول نابودى کفار پس از اتمام حجت محقق گردد 
نکه آنها را براه سعادت نتیجۀ دعوت حقۀ انبیا  احیاء مردم است و ای ":علامه طباطبائى       مى فرماید 

بیندازد و حجت را بر مخالفین تمام کند و به عبارت دیگر کار قرآن تکمیل هر دو دستۀ مردم است عده 
یعنى این آیه نتیجۀ ارسال رسول و انزال قرآن  ". اى را در طریق سعادت و جمعى را در طریق شقاوت

زنده باشد یعنى حق را تعقل بکند و به  به رسول را عبارت دانسته از دو چیز  یکى انذار کسى که
شنیدنش گوش فرا دهد   و دوم حقانیت قول و واجب شدن آن بر کفار  آن قول یعنى نابودى آنها  

  .یعنى       بى ثمرى حیاتشان
براى هر امتى  ( تشریع )ارسال رسولان : علامه طباطبائى دربارة رابطۀ تکوین و تشریع مى فرماید 

در نتیجه (  سرعت مى بخشد) کمک مى نماید     ( تکوین)کمیل ظرف وجودى اش آن امت را در  ت
ظرف وجودى خود را سریعتر پر مى کند و به انتهاى درجۀ وجودى خود مى رسد و سرآمد او فرا 

ر معلوم خود از مسیر حیات تشریعى باید عبور کند. میرسد با ارسال . انسان و جامعه براى رسیدن به قَد
ال کتب  اتمام حجت مى شود هم بر مؤمنین هم بر کافرین و همۀ اینها معنى حضور سنت رسل و انز

  .     سقوط تمدنها را براى ما روشن مى کند
  

      
  و السلام علیکم و رحمه االله و برکاته
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  آیا جامعه اصالت دارد یا نه ؟ چرا؟: سؤال
جتماع به اعتبار اینکه در یعنى ا. سنت جارى در اجتماع اصیل است نه ذات اجتماع : جواب

زیرا کثرت بما هو کثرت عدم است ولى کثرت به . داخلش یک سنت جارى مى شود اصالت دارد 
  .وحدت اجتماع به تدبیر سنت فوق اجتماع است . اعتبار وحدت  وجود است 

اصالت اجتماع به وحدت اجتماع است  وحدت اجتماع به تدبیر سنت فوق اجتماع است پس 
ماع به سنت جارى در اجتماع است و به همین جهت اجتماع اصیل و پایدار که نتایج حقیقى اصالت اجت

  .اجتماع را در بر دارد  اجتماعى است که عنصر وحدت بخش خود را در خود داشته باشد 
  .نظر به اجتماع به اعتبار خود اجتماع  = اجتماع وهمى -  1                             

  اعتبار                  اجتماع به دو  
رة اجتماع= اجتماع حقیقى - 2                           نظر به اجتماع به اعتبار سنت مدب.  
                             

بحث فوق در هر اجتماعى و مجموعه و جمعى جاریست مثلاً اجتماع سلولهاى بدن به اعتبار    
ى ترس از مرده به جهت توجه فطرى و شعور معنوى انسان حت. روح انسان اجتماع حقیقى هستند 

اصل ترس از مرده .  است  به عدمِ وجود نما که نسبت به انسان مرده بیشتر براى انسان محسوس است 
روح انسان . یک بیدارى روح است  چون فطرت به عدمى که وجود نماست نمى خواهد دل ببندد

م او مى ترسد چون مى فهمد که این دیگر چیزى نیست و سریعاً مى فهمد که او مرده است  از جس
چون چیزى نیست مى خواهد از او فاصله بگیرد  این فاصله گرفتن در انسانِ وهم زده به شکل ترس 

عقل و روح مى فهمد که این . انسان عاقل هم بطور عادى فاصله مى گیرد . در خیال او تجلى مى کند 
هم زده به همراه خوف و را نباید بخواهد این نخواستن  براى انسان عاقل  عادى است  براى انسان و

هم زده به زور ترس فاصله مى . از این زاویه تمام ترسها یک معناى اصیل دارد . ترس است  انسان و
عاقل به نور عقل فاصله میگیرد یعنى فاصله گرفتن منهاى . گیرد یعنى فاصله گرفتن بهمراه عذاب 

حالا انسانى که فاصله نگرفت  چون .فاصله دادن انسان است از آنچه باید فاصله بگیرد  جهنم.  عذاب 
همش مادة جهنم مى  - و گرنه از جهنم فاصله مى گرفت  پس فقط وهم دارد   -عقل ندارد  در قیامت و

 است چون تمام "خالدینَ فیها "شود یعنى همۀ وجودش فاصله گرفتن بهمراه ترس    مى شود  آنوقت 
هم است  ولى به اعتبار سنت .  اصالت دادن به اجتماع به اعتبار ذات اجتماع  غلط است. وجودش و

  .  جارى حق دراجتماع صحیح است 
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جمعهاى اعتبارى هیچ مددى  از حق دریافت نمى . اساساً اعتبار کثرت به اتصال به وحدت است
تیشان اصیل و هستیشان به اعتبار جمع کنند یعنى کثرتشان اصیل و وحدتشان غیر اصیل است  پس نیس

هر کسى در چنین جمعى یک خود جمعى غیر اصیل براى خود حس .) بودنشان غیر حقیقى است 
ن فئه قَلیله غَلَبت فئه  "جمعهاى  توحیدى کثرتشان اعتبارى و وحدتشان اصیل است ( میکند  م کَم
هر . دك کیفیتشان  بیشتر از گروه کثیر بى ایمان استاین گروه ایمانىِ ان:  249سورة بقره آیۀ   "کثیره 

انگیزه اى که جمعى را کنار هم بیاورد و قصدشان قرب الى االله نباشد این جمع غیر اصیل است و دو 
پس . امید به مددهاى الهى یعنى تجلى وحدت در آن نیست - 2نیست هست نماست   - 1: مشکل دارد 

ساوى وجود است  چنین جمعى از خیالى به خیالى میپرند  به امید بقاء نباید داشت  چون وحدت م
جاى اینکه آن جمع محل مدد به افراد باشد و راه تجلى حق به جمع و از جمع به افراد باشد  افراد را 

این جمع مزاحم حیات .انگیزه هاى واهى حفظ و جمع میکند  نه اینکه جمع وسیله مدد به افراد باشد 
بر عکسِ جمع توحیدى که وسیلۀ حفظ افراد و حیات برتر افراد . ودن حیات افراد افراد است و بستر رب

اعه) فرمود uاست لذا معصوم الجِم ع االلهِ لَم دیعنى جمع توحیدى  پس تلاش براى نگهدارى جمع  ( ی
 معنى ندارد بلکه جمع را باید توحیدى کرد تا خود به خود حفظ  شود و از اجتماعش بهره اى را که

  . باید ببرد ببرد 
حزب هاى امروزى اجتماع . مسجد اجتماعى است که افراد به بهره مى رسند : فرق حزب و مسجد 

مصنوعى است که افراد باید براى حفظ آن تلاش کنند و با تلاش براى حفظ آن جمع    بهره هاى خود 
معه اصالت دارد یا فرد پس در جواب باید گفت طرح سؤال که مى فرمائید جا. را از  دست مى دهند
در روش اسلامى یک پایگاه توحیدى بپا مى کنیم و پاى آن مى ایستیم مثل کار . سؤال روشنى نیست 

وقتى هم آن جمع خیالى و . در صدر اسلام  دیگر تبلیغات خیالى براى حفظ جمع معنى ندارد rپیامبر 
همى نجات مى دهد چون سپس  متلاشى شد  به هیچ وجه نباید نگران شد زیرا ما را از  مشغولیات و

یک جمع به صرف توحیدى بودن متلاشى نمى شود بلکه اول خصلت توحیدیش را از  دست داده و 
یک موقع به یارانشان مى فرماید در سرزمینهاى مختلف بروید و  uامام صادق . بعد متلاشى شد 

داشتند ولى در عین جدا شدن از پراکنده شوید  براى نشر اسلام   حالا همه محضر امام را دوست 
محضر امام اینها مى توانند روحشان را در این غربت بالا ببرند و با غیبِ امام ارتباط برقرار کنند و از 

در  uحضرت على . این طریق داراى جمع توحیدى شوند و لازم نیست که حتماً کنار امام باشند 
ساء و لقََد شَهِ: نهج البلاغه  مى فرماید  12خطبۀ ارحامِ الن ى اَصلابِ الرجّالِ وف سکَرنِا هذا اقَوام نَا فى عد

رعف بِهِم الزمانُ و یقوى بِهِم الایمانُ یهم مجلس و هم لشگر بودن  باتمام توحیدیان عالم را باید در . س
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ن هستند حضرت مى فرمایند من مى بینم کسانى را که در پشت پدران و رحم مادرشا. خود ایجاد کرد 
گردش روزگار آنان را روى (. ما را مى بینند) و آنها یار و همراه ما در همین لشگر بهمراه ما بوده اند 

  .   کار آورد و ایمان بوسیلۀ آنها نیرومند شود
جلساتى که با فرهنگ دینى جارى و مستقر است داراى یک نحوه وحدت حقیقى است چه خود  

اباذر . ماع را باید اصیل کرد تا قلب طالبان توحید به آن جمع کشیده شود اجت.  آگاه و چه نا خود آگاه 
در جنگ تبوك عقب افتاد پیامبر فرمودند اگر خیرى در او هست خدااو را برمى گرداند هیچ نگران 

چراکه جمع توحیدى خودش مطلوب موحدان است و اگر نورى از ایمان در افراد . نیامدن او نبودند 
شهرت امرى خیالى است جمع هایى .  خود جمع توحیدى مورد نظرشان قرار مى گیرد  باشد  خود به

  . که زیر سایۀ شهرت ایجاد مى شود عموماً خیالى است 
اَولیائى تَحت : مشهوریت مشى کلى توحیدى نیست بجز بعضى افراد بجهت مسؤولیتشان  فرمود 

اگر کسانى از آنها ( بۀ من پنهان اند و کسى آنها را نمى شناسددوستان من زیر ق)قبُایى لا یعرفُِهم احَداً 
اینهمه ظهور مساوى سقوط  ":فریتیوف شوآن  مى گوید  .  راهم مى شناساند بخاطر امر خاصى است 

مثلاً هنرى که تمام توانش ظهور باشد بجاى . حالا شما این قاعده را به همه جا تعمیم دهید  "است 
مثلاً انسانى که مى خواهد همۀ ابعاد باطنش را جامعه بداند این نظربه کثرت   .وصل به سنت و غیب 

دارد  شهرت از زاویۀ ظهور دادن خود مساوى بى محتوا کردن خود است  اشتهار یک نوع ظهور است 
خلاصه جامعه با مبانى توحیدى خود به خود با برکت و داراى بقاء . و ظهور برابر کثرت و سقوط است 

جامعه و جمع غیر توحیدى هر چند هم که براى بقاء خود تبلیغات کند و بخواهد با شهرت است و 
بماند موفق نمى شود و سنت سقوط و هلاکت چنین جامعه اى تغییر پذیر نیست و بدون هیچ ثمره اى  

  . به انتها و سر آمد خود مى رسد 
 


